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  ∗∗∗∗∗∗∗∗ مبارزه برای قدرت مبارزه برای قدرت--١٠١٠

م=ان تح=ت عن=وان    يدر برابر ما ج=زوه ای ق=رار دارد در ب=اره ی برنام=ه و تاکتي=ک ها       

   ". نام=ه ای ب=ه رفق=ا در روس=يه     -تکاليفی ک=ه پرولتاري=ای روس=يه ب=ا آن روب=رو اس=ت             "

 ،  Martynov مارتينُف  -، اAstrov، اَسترف P.Axelrod اَکسيلرُد -اين سند را پ

  . امضا کرده اندS.Semkovsky سنکوفسکی - و سMartov  مارتف-ل

به طرزی بسيار کل=ی مط=رح ش=ده اس=ت، و ه=ر چ=ه       " نامه"مسأله ی انقلاب در اين  

نويس==ندگان از ش==رح م==وقعيتی ک==ه ب==روز جن==گ ايج==اد ک==رده اس==ت، ب==ه چش==م ان==دازهای    

ق=ت  سياسی و نتايج تاکتيکی نزديک تر می شوند، ب=ه هم=ان نس=بت ني=ز از روش=نی و د            

مطل==ب کاس==ته م==ی ش==ود ت==ا آنج==ا ک==ه مف==اهيم، پراکن==ده و تع==اريف اجتم==اعی خ==ود م==بهم          

  .می گردند

در وهله ی اول : نظر می رسد که دو حالت بر روسيه غالب است      ه  از خارج چنين ب   

توجه به دفاع ملی که نظريات رُمانف ها تا پلخانف را شامل می ش=ود و دوم نارض=ائی    

  تا ب=روز آش=وب ه=ای خياب=انی را     Frondeورکراتيک فروند  عمومی که اپوزيسيون ب   

    چن==ين در ب==اره ی آزادی ت==وده ای در آين==ده  اي==ن دو حال==ت غال==ب ه==م . در ب==ر م==ی گي==رد 

 ت==وهم م==ی آفرينن==د، آزادی ت==وده ائ==ی ک==ه گوي==ا از مب==ارزه در راه دف==اع مل==ی برخواه==د        

           "ق==لاب ت==وده ایان"ل==يکن اي==ن دو حال==ت ت==ا ح==د زي==ادی مس==ئول ط==رح مس==أله    . خاس==ت

مط=رح ش=ده   " دف=اع مل=ی  "حت=ی موقعيک=ه ص=وراً در مقاب=ل        . صريح هس=تند  غيربوجهی  

  .باشد

                                                 
 ∗     ت- ل-١٩١٥ اکتبر ١٧، پاريس، ناشه اسلوواز   
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هايش با خود هيچ مسأله انقلابی و يا نيروهای انقلابی ب=رای ح=ل         جنگ  ورشکست  

برای ما تاريخ با تسليم ورشو به شاهزاده ی باواری        . اين مسائل بوجود نياورده است    

تض=ادهای انقلاب=ی و نيروه=ای اجتم=اعی ه=ر دو همانن=د ک=ه نخس=ت در              . ی شود آغاز نم 

البت==ه ب==ا گذش==ت ده س==ال اي==ن تض==ادهای انقلاب==ی و      .  ب==ا آن مواج==ه ش==ديم  ١٩٠٥س==ال 

ب===روز جن===گ ص===رفاً  . نيروه===ای اجتم===اعی بط===ور قاب===ل ملاحظ===ه ای تغيي===ر يافت===ه ان===د   

در ع=ين   . س=اخته اس=ت   ورشکستگی عينی رژيم را بشکلی مکانيک وار و گويا نمايان           

حال جنگ آگاهی اجتماعی را نيز مغشوش کرده و بنظر می آيد که آرزوی مقاومت در      

 ب=ه  )١٠(چن=ين احس=اس نف=رت نس=بت ب=ه رژي=م س=وم ژوئ=ن           و ه=م  )٩(برابر هين=دنبورگ    

از " جن=گ م=ردم   "گون=ه ک=ه س=ازماندهی        ل=يکن هم=ان   . سرايت نم=وده اس=ت    " همگان"

اری روبرو می يابد، و در نتيجه حقيقی ب=ودن روس=يه   همان نخست خود را با پليس تز     

گون=ه پ=ويش در    ب=ه هم=ان  آشکار م=ی ش=ود،   " جنگ مردم"سوم ژوئن و افسانه بودن     

ني=ز در آس==تانه ظه=ور، خ==ود را ب=ا پل==يس سوسياليس=ت پلخ==انف     " انق=لاب م==ردم "جه=ت  

مواجه می بيند، شخص=ی ک=ه اگ=ر در پش=ت س=ر خ=ود کرنس=کی، ميليوک=ف، کوچک=ف و                       

انقلابی را ض=د انقلاب=ی و  غيری مل=ی    ليب=رال ه=ا    مل=ی و     دمکرات ه=ای   کلی همه ی     بطور

  .نداشت، ممکن بود بتوان وی و کل گروهش را افسانه تلقی کرد

نم==ی توان==د تقس==يم بن==دی طبق==اتی مل==ت را نادي==ده انگاش==ته و ي==ا      " نام==ه"البت==ه اي==ن  

 و از رژي=م کن=ونی   فراموش کند که ملت می باي=د از راه انق=لاب خ=ود را از نت=ايج جن=گ            

  .رهائی بخشد

ناسيوناليست ها و اکتبريست ها، ترقی خواهان، کادت ها، صاحبان صنايع و حتی         "

از روشنفکران راديکال يک ص=دا اع=لام م=ی دارن=د ک=ه بورکراس=ی ع=اجز از                 (!) بخشی

 دف==اع از کش==ور  ب==ه منظ==ور دف==اع از کش==ور اس==ت و طال==ب بس==يج نيروه==ای اجتم==اعی     

ب=رای دف=اع از دول=ت    "انقلابی اين موض=ع ک=ه     ضده در مورد ماهيت     اين نام ..." هستند

را تقب=ل م=ی کن=د،    " ه=ا  ، اشراف و ژن=رال بورکرات هااتحاد با حاکمان فعلی روسيه، با       

انقلابی        ض==د چن==ين نام==ه ب==ه درس==تی موض==ع      ه==م. ب==ه نتيج==ه ای درس==ت رس==يده اس==ت    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠٢ 

در اينج==ا م==ا  . زدرا خ==اطر نش==ان م==ی س==ا   " وط==ن پرس==تان ب==ورژوای از ه==ر قم==اش    "

  . پاتريُت ها را، که در نامه هيچ اشاره ای به آنان نشده، نيز می افزائيم-سوسيال

 ن=ه ص=رفاً منطق=ی ت=رين     دمک=رات ه=ا  از اين نامه می باي=د نتيج=ه گرف=ت ک=ه سوس=يال             

حزب انقلابی بلکه تنها حزب انقلابی در کشورند، و در کن=ار آنه=ا ن=ه تنه=ا گ=روه ه=ائی        

انقلاب=ی  غير انقلابی نااس=توارترند، بلک=ه اح=زاب    روش هایدر کار بُرد وجود دارند که   

ح=زب سوس=يال دمک=رات در    " نارضائی عم=ومی "به عبارت ديگر عليرغم  . نيز هستند 

اي=ن اول=ين   .  کاملاً منزوی استدر عرصه ی باز سياسیشيوه ی انقلابی طرح مسائل،    

  .نتيجه می بايد بدقت در برآوردهای مان منظور شود

بته بايد دانست که احزاب همان طبقات نيستند، چه ممکن اس=ت مي=ان موض=عی ک=ه       ال

ح====زب در پ====يش م====ی گي====رد و من====افع قش====ر اجتم====اعی ای ک====ه ب====ر آن متک====ی اس====ت،       

ناهماهنگی هائی ديده ش=ود ک=ه چ=ه بس=ا احتم=الاً در آين=ده ب=ه تض=اد ژرف=ی مي=ان آن دو                    

در اي=ن بح=ث   . ه ه=ا تغيي=ر کن=د     ممکن است س=لوک ح=زب تح=ت ت=أثير خُل=ق ت=ود             . بينجامد

 اي=ن منط=ق اس=ت ک=ه باي=د ه=ر چ=ه بيش=تر در محاس=بات خ=ود ن=ه                براس=اس . شکی نيست 

 براساسبرمبنای عواملی ناپايدار و مشکوک نظير شعارها و تاکتيک های حزب بلکه   

عوام==ل پاي==دارتر ت==اريخی يعن==ی س==اختمان اجتم==اعی مل==ت، رابط==ه نيروه==ای طبق==اتی و     

  .آن اتکاء نمائيمگرايش های انکشاف 

اي==ن . از بررس==ی اي==ن مس==ائل ک==املاً اجتن==اب م==ی ورزن==د " نام==ه"ام==ا نويس==ندگان اي==ن 

 چيس=ت؟ نويس=ندگان ص=رفاً پاس=خ م=ی دهن=د ک=ه               ١٩١٥در روس=يه ی     " انقلاب م=ردم  "

م=ا م=ی دان=يم پرولتاري=ا چ=ه       . توسط پرولتاريا و دمکراسی انج=ام بپ=ذيرد       " بايد"انقلاب  

چيس=ت؟ آي=ا حزب=ی سياس=ی اس=ت؟ ب=ا آنچ=ه در ف=وق             " راس=ی دمک"معنی م=ی ده=د، ام=ا        

پس آيا توده های مردم اس=ت؟ ک=دام ت=وده؟ از         . اشاره رفت واضح است که چنين نيست      

ق==رار معل==وم اي==ن ت==وده هم==ان خ==رده بورژواه==ای ص==نعتی و تج==اری، روش==نفکران و         

  .فقط می تواند اينان باشد" نامه"منظور نويسندگان . دهقانان است
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اهمي=ت  " بحران جنگ و چشم اندازهای سياس=ی      "سله مقاله تحت عنوان     در يک سل  

برمبن==ای . ممکن==ه ی انقلاب==ی اي==ن نيروه==ای اجتم==اعی را بط==ور کل==ی تخم==ين زده اي==م        

تجربي==ات انقلاب==ی اخي==ر، تغييرات==ی را ک==ه در ط==ی ده س==ال گذش==ته در تناس==ب نيروه==ای    

     آي=ا اي=ن تغيي=رات   .  ب=ه پ=يش آم=ده، جوي=ا ش=ديم     ١٩٠٥اجتماعی موج=ود نس=بت ب=ه س=ال      

 او بوده است؟ اين پرسش برای قض=اوت  به زيانو يا ) بورژوازی( دمکراسی   به سود 

آي=ا  .  پرولتاريا مسأله مرکزی تاريخی استتاکتيک هایما در مورد دورنمای انقلاب و  

 تاکنون نيرومند ت=ر ش=ده ي=ا حت=ی بيش=تر      ١٩٠٥ دمکراسی در روسيه از سال       -بورژوا

 -های گذشته م=ا پيرام=ون مس=أله سرنوش=ت ب=ورژوا      ته است؟ تمام بحثرو به زوال رف  

دمکراسی دورمی زده است و آنان که هنوز از پاسخ به اين مسأله عاجزن=د، چ=اره ای           

گونه  ال بدينئوما به اين س  . جز کورمال کورمال پيدا کردن راه خود در تاريکی ندارند         

ه امکان پذير نيس=ت، زي=را در آنج=ا    انقلاب ملی بورژوائی در روسي: پاسخ می دهيم که   

 دست ک=م در  - ملیانقلاب هایدوران .  دمکراسی واقعاً انقلابی اثری نيست     -از بورژوا 

مي=ان  . ه=ای مل=ی گذش=ته اس=ت     گونه که دوران جنگ    به همان .  سپری شده است   -اروپا

م=ا در عص=ری از امپري=اليزم بس=ر م=ی ب=ريم ک=ه           . اين دو رابطه ای لاينف=ک وج=ود دارد        

فاً منحصر به نظام فتوحات استعماری نيست، بلکه به معن=ی رژي=م معين=ی در داخ=ل      صر

در اين نظام ملت ب=ورژوا ب=ا رژي=م که=ن در ض=ديت نيس=ت، بلک=ه اي=ن         . کشور نيز هست 

  .پرولتارياست که با ملت بورژوا در تضاد می افتد

ف==ا         نق==ش ناق==ابلی اي ١٩٠٥نق==د در انق==لاب  ه ص==نعتگران و ت==اجرين خ==رده ب==ورژوا ب==  

جای هيچ شبهه ای نيست که اهميت اجتماعی اي=ن طبق=ه در ده=ه اخي=ر ب=يش               . کرده اند 

در قي=اس ب=ا کش=ورهای ديگ=ری ک=ه از انکش=اف اقتص=ادی         . از پيش ک=اهش يافت=ه اس=ت       

ی بنيان کن تر به نحوقدديمی تری برخوردارند، سرمايه داری روسيه با طبقات ميانی       

روشنفکر بدون ترديد رشد کمی بسياری کرده و نقش قشر . و شديدتر برخورد می کند

موه==وم           " اس==تقلال "ام==ا در ع==ين ح==ال حت==ی    . اقتص==ادی اش ني==ز فزون==ی يافت==ه اس==ت    

اهميت اجتماعی روشنفکران کاملاً به نق=ش  . کلی از ميان رفته استه گذشته اش نيز ب  
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اندهی ص==نايع س==رمايه داری و در پ==رورش عقاي==د عم==ومی ب==ورژوائی     مآن==ان در س==از 

پيوستگی های مادی اش با سرمايه داری او را در تمايلات امپرياليس=تی        . بستگی دارد 

حت=ی بخش=ی   "مزب=ور " نام=ه "طور که قبلاً هم ذکر شد، بنابر      همان. غرق ساخته است  

."  دف=اع هس=تند   منظ=ور ب=ه طال=ب بس=يج نيروه=ای اجتم=اعی      ... از روشنفکران راديکال  

 روش=نفکران راديک=ال ب=ر    هم=ه ی ، بلک=ه   بخش=ی اين مطلقاً نادرست است، زيرا نه تنها     

اين عقيده اند، و در واقع بايد گفت ک=ه ع=لاوه ب=ر تم=امی بخ=ش راديک=ال روش=نفکران،         

دست کم تعداد قابل ملاحظ=ه ای از روش=نفکران سوسياليس=ت، اگ=ر ن=ه اکثري=ت ايش=ان،           

بسختی می توان با آرايش ماهيت روشنفکران ب=ه ص=فوف     . ا می طلبند  نيز اين بسيج ر   

  .افزود" دمکراسی"

زم===ان ب===ا عق===ب نش===ينی روش===نفکران از مواض===ع انقلاب===ی خ===ود،   ب===دين ترتي===ب ه===م

دمکراس==ی ش==هری ب==ه . ب==ورژوازی تج==اری و ص==نعتی ب==يش از پ==يش ن==زول ک==رده اس==ت 

ي=ن مي=ان تنه=ا دهقان=ان ب=اقی         در ا . عنوان عاملی انقلابی حتی ارزش يادآوری هم ندارد       

می مانند، اما تا آنجا که می دانيم نه اکسلرد و نه مارتف هرگز چندان امي=دی ب=ه نق=ش          

پ=س آي=ا ايش==ان ب=ه اي=ن نتيج=ه رس==يده ان=د ک=ه افت==راق        . مس=تقل انقلاب=ی آن=ان نداش==ته ان=د    

ت؟ بلاوقفه طبقاتی در ميان دهقانان در طی ده سال اخير نقش آنان را مهمتر کرده اس=         

چنين فرضيه ای آشکارا در تضاد ب=ا تم=ام نت=ايج تئوري=ک و هم=ه ی تجربي=ات ت=اريخی                  

  .است

انق=لاب  "صحبت م=ی کن=د؟ و از   " دمکراسی"در اين صورت نامه ی مزبور از کدام    

  چه مفهومی دارد؟" مردمی

آي=ا چن=ين ش=رايطی    . شعار مجلس مؤسسان خود مستلزم وجود شرايط انقلاب=ی اس=ت      

وج=ه در تول=د فرض=ی     ه=يچ ه ام=ا بي=ان آن ب=    .  است برقرار اين شرايط    .وجود دارد؟ آری  

 دمکراسی، که گويا اکنون برای تسويه حساب با تزاريزم آماده و ق=ادر اس=ت،    -بورژوا

، اگر اين جنگ مسأله ای را ک=املاً آش=کار س=اخته باش=د، همان=ا       برعکس. متجلی نيست 

  .عدم وجود دمکراسی انقلابی در کشور است
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ه ی سوم ژوئن برای حل مسائل انقلابی داخل=ی از طري=ق امپري=اليزم ب=ه       تلاش روسي 

اي===ن ب===دان معن===ی نيس===ت ک===ه اح===زاب مس===ئول ي===ا                   . شکس===تی آش===کار انجامي===ده اس===ت  

 مس=ئول رژي=م س=وم ژوئ=ن راه انق=لاب را پ=يش خواهن=د گرف=ت، بلک=ه ب=دان معن=ی                    -نيمه

ر شده و طبقه حاکم=ه را ب=يش از   است که مسأله انقلابی با شکست مهيب نظامی بارزت      

پيش در مسير امپرياليزم خواهد راند، و اهميت تنها طبقه انقلابی در کشور دو چن=دان           

  .خواهد گشت

ائ==تلاف س==وم ژوئ==ن متزل==زل ش==ده، اص==طکاک و کش==مکش ه==ای داخل==ی آن را از ه==م   

ه=ا ب==ه بررس==ی مس==أله   اي==ن ب=دان معن==ی نيس==ت ک=ه اکتبريس==ت ه==ا و ک=ادت   . دري=ده اس==ت 

      لاب==ی ق==درت پرداخت==ه و حمل==ه ب==ه مواض==ع بورکراس==ی و اش==راف متح==د را ت==دارک          انق

        بلک==ه ب==دين معن==ی اس==ت ک==ه ق==درت مقابل==ه حکوم==ت در براب==ر فش==ار انقلاب==ی    . م==ی بين==د

  .بی ترديد برای مدتی معين تضعيف گشته است

يس=ت ک=ه   اما اين ب=دان معن=ی ن  . سلطنت و بورکراسی اعتبار خود را از دست داده اند  

انحلال دوماً و تغييرات اخير کابينه نشان  . ايشان نجنگيده قدرت را واگذار خواهند کرد      

ام=ا سياس=ت ناپاي=داری    . دور اس=ت ه داد که چ=نن فرض=يه ای ت=ا چ=ه ان=دازه از حقيق=ت ب=               

بورکراتيک، که هر چ=ه بيش=تر رش=د خواه=د ياف=ت، ب=ه بس=يج انقلاب=ی پرولتاري=ا توس=ط                

  .بسياری خواهد کرد کمک دمکرات هاسوسيال 

طبقات پائينی شهرها و روستاها بيش از پيش خسته، مغبون، ناراضی و خش=مگين             

اي==ن ب==دان معن==ی نيس==ت ک==ه ني==روی مس==تقل دمکراس==ی انقلاب==ی دوش==ادوش    . م==ی گردن==د

مبارزه خواهد پرداخت، زيرا چنين نيروئی نه از مايه ی اجتماعی و نه از ه پرولتاريا ب

بلکه بی شبهه بدين معنی است که نارضائی عميق طبقات . ستافراد رهبر برخوردار ا   

  .پائين موجب تقويت فشار انقلابی طبقه ی کارگر خواهد گشت

هر چه پرولتاريا کمتر در انتظار پيدايش دمکراسی بورژوائی روزشماری کند و هر 

چه کمتر خود را با بی ارادگی و محدوديت های خرده بورژوازی و دهقانان وفق دهد،      

تا ب=ه  "ش برای ی ا نسبت در نبرد خود راسخ تر و آشتی ناپذيرتر شده، آمادگ        ه همان ب
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هم=راه کش=يدن           ه رف=تن، يعن=ی تس=خير ق=درت آش=کارتر و دورنم=ای اقب=ال او در ب=              " آخر

البته ه=يچ ک=اری ص=رفاً      . توده های غيرپرولتر در لحظه ی نهائی وسيعتر خواهد گشت         

اي=ن  . و غي=ره انج=ام نم=ی پ=ذيرد    " مص=ادره زم=ين ه=ا     "با پيش گذاشتن شعارهائی نظير    

تری در مورد ارت=ش ني=ز ک=ه دوام و ي=ا س=قوط حکوم=ت ب=دان         موضوع به نسبت وسيع   

توده ارتش تنه=ا زم=انی ب=ه س=وی طبق=ه ی انقلاب=ی متماي=ل               . وابسته است، صادق است   

بلکه برای خواهد شد که دريابد که اين طبقه تنها به غرولند و تظاهرات کفايت نکرده، 

مسأله ای عينی و انقلابی . اش نيز می رود تصاحب قدرت می جنگد و احتمال پيروزی     

ه=ای اخي=ر    ه=ا و شکس=ت    که با جنگ- مسأله قدرت سياسی-در کشور مطرح می شود    

نارض=ائی  . طبقه حاکم=ه بيش=تر از پ=يش مخت=ل م=ی گ=ردد         . خوبی آشکار گرديده است   ه  ب

ليکن پرولتاريا تنها عام=ل انقلاب=ی       . نی می يابد  ميان توده های شهری و روستائی فزو      

  . از اين شرايط بهره گيرد١٩٠٥است که می تواند اکنون به مراتب بيش از سال 

در عب==ارتی ب==ه نکت==ه ی مرک==زی اي==ن مس==أله نزدي==ک           " نام==ه"چن==ين م==ی نماي==د ک==ه   

ي=د  بدين ترتيب که گفت=ه م=ی ش=ود ک=ارگران سوس=يال دمک=رات روس=يه م=ی با                 . می گردد 

." عهده گيرنده رهبری مبارزه ی ملی برای سرنگونی رژيم سلطنتی سوم ژوئن را ب"

ب=ه عه=ده   "ام=ا اگ=ر   . چه مفه=ومی م=ی توان=د باش=د    ه ب" ملی"ما نشان داديم که مبارزه    

صرفاً بدين معنی نباشد که کارگران پيش=رفته م=ی بايس=ت ب=دون اينک=ه         " گرفتن رهبری 

زانه خون خود را بريزند، بلکه باين معنی باشد ک=ه   از خود بپرسند به چه منظور جانبا      

 کل مبارزه را، که قبل از هر چيز مبارزه ای پرولت=ری خواه=د       رهبری سياسی کارگران  

پيروزی در اين مب=ارزه م=ی باي=د ب=ه انتق=ال      بود، در دست گيرند، آنگاه روشن است که       

ی سوس=يال دمک=رات،   قدرت به طبقه ای که مبارزه را رهبری کرده، يعنی به پرولتاريا      

  . بينجامد

 عب==ارتی -نخواه==د ب==ود" حکوم==ت موق==ت انقلاب==ی"از اي==ن رو مس==أله ص==رفاً تش==کيل 

تش=کيل   بلک=ه مس=أله    -توخالی که که فراش=د ت=اريخی مض=مون آن را مع=ين خواه=د ک=رد                

. ، يعنی تسخير قدرت توسط پرولتاري=ای روس=يه مط=رح اس=ت            حکومت انقلابی کارگری  
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ل==ی مؤسس==ان، ايج==اد جمه==وری، هش==ت س==اعت ک==ار در روز،      مطالب==اتی نظي==ر مجل==س م

ه=ا   جنگ، حق خودمختاری ملت خلع يد مالکين از زمين، همراه با خواست ختم فوری    

 اهمي=ت بس=ياری   دمکرات هاو تأسيس دول متحده اروپا در نقش آژيتاسيونی سوسيال        

 مس=أله  -س=ت اما انقلاب پيش از هر چيز و در درجه ی نخست مس=أله ی ق=درت ا      . دارند

بلک==ه محت==وی اجتم==اعی  ) مجل==س مؤسس==ان، جمه==وری، دول متح==ده (ن==ه ش==کل دول==ت  

چنانچ==ه پرولتاري==ا آم==ادگی نب==رد ب==رای تس==خير ق==درت را نداش==ته باش==د،  . حکوم==ت اس==ت

مطالبات تأسيس مجلس مؤسسان و مص=ادره ام=لاک تح=ت ش=رايط کن=ونی تم=ام اهمي=ت               

در ه لتاري=ا ق=درت را از چن=گ س=لطنت ب=     انقلابی خود را از دست خواهد داد، چه اگر پر       

  .نيآورد، هيچ کس ديگری اينکار را نخواهد کرد

آهنگ فراشد انقلابی مسأله ويژه ی ديگری است و بستگی به برخی عوامل سياسی 

چ=ه بس=ا ممک=ن اس=ت ک=ه اي=ن عوام=ل در تس=ريع ي=ا           . و نظامی، ملی و ب=ين الملل=ی دارد        

ام==ا ش==رايط ه==ر چ==ه باش==د،   . ؤثر باش==ندت==أخير، تس==هيل پي==روزی ي==ا شکس==ت انق==لاب م==   

بالاتر .  دريابد و آگاهانه در آن جهت گام برداردیپرولتاريا بايد مسير خود را به روشن

در ط==ول ت==اريخ  . از ه==ر چي==ز ديگ==ر باي==د خ==ود را از س==راب ه==ای فريبن==ده ره==ا س==ازد       

رد حال مض=رترين ت=وهمی ک=ه ب=يش از ه=ر چي=ز ب=ه پرولتاري=ا ص=دمه وا         ه پرولتاريا تا ب  

  . ديگران بوده استه آورده همواره اتکاء ب

 


